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 چکيده
است،‌گویای‌برتری‌هنر‌‌در‌کتب‌مختلف‌ادبی‌بیان‌شدهسرایی‌‌شاهنامه‌شاهنامه‌و‌ۀآنچه‌دربار

‌شاهنامه‌حماسه ‌دیگر ‌بر ‌فردوسی ‌برتری‌سخن ‌نشان ‌که ‌دلایلی ‌جمله ‌از ‌است. ‌فردوسی ‌سرایی
سرایان‌است،‌توجه‌به‌مسائل‌بلاغی،‌انسجام‌و‌هماهنگی‌طرح‌و‌وحدت‌لحن‌شاهنامه‌است.‌توجه‌‌

‌به ‌بلاغت‌و ‌داستان‌به ‌هنر ‌نکته‌ویژه ‌مانده‌‌ای‌سرایی، ‌مقلّدان‌فردوسی‌دور ‌دید‌بیشتر ‌از است‌که
است.این‌پژوهش‌بررسی‌گفتگوها‌و‌لحن‌فردوسی‌در‌دو‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌و‌رستم‌و‌اسفندیار‌
‌اقتضای‌ ‌این‌است‌که‌در‌شاهنامه‌در‌همه‌گفتگوها، ‌گفتنی‌است، است‌و‌آنچه‌در‌نوع‌بررسی‌ما

ط‌یک‌قالب،‌بحر‌و‌وزن‌مشخص،‌فردوسی‌در‌حال‌گوینده‌و‌مخاطب‌رعایت‌شده‌و‌با‌وجود‌تسلّ
های‌متفاوت،‌رعایت‌حال‌مخاطب‌کرده‌و‌باعث‌تناسب‌بین‌اندیشه‌و‌گفتگوها‌موضوعات‌و‌قصه

‌است. ‌ذهن‌خواننده ‌شیو‌و ‌به ‌که ‌حاضر ‌گفتار ‌بهرهکتابخانه‌ۀدر ‌با ‌تحلیل‌و‌ای‌و ‌فنون گیری‌از
ال‌و‌رودابه‌و‌رستم‌و‌اسفندیار‌از‌دیدگاه‌بلاغی‌داستان‌زۀ‌توصیف‌محتوا‌تهیه‌شده‌است،‌به‌مقایس

‌می ‌گفتگو ‌و ‌میلحن ‌نتیجه ‌این ‌به ‌و ‌بهپردازیم ‌داستان ‌دو ‌در ‌فردوسی ‌لحن ‌که ‌در‌رسیم ویژه
‌ها‌مناسب‌با‌فضای‌داستان‌و‌اقتضای‌حال‌مخاطب‌است.گفتگوهای‌آن

 .:‌شاهنامه،‌فردوسی،‌لحن،‌بلاغت،‌زبانهاي کليديواژه
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 مقدمه

‌مخاطب‌ها،شخصیت‌یا‌راوی‌عنصر‌میان‌رابط‌که‌چرا‌است‌روایی‌عناصر‌ترینمهم‌از‌لحن

‌.و‌پیام‌روایت‌است

آید‌که‌هدف‌آن‌انتقال‌تجربه‌از‌گوینده‌به‌شنونده‌هر‌شعر‌یک‌واحد‌زبانی‌به‌شمار‌می

یا‌مخاطب‌است‌و‌شاعر‌برای‌انتقال‌پیام‌از‌ابزار‌انتقال‌لحن‌با‌نگرش‌احساسی‌و‌عاطفی‌

‌لحن‌در‌واقع‌نگرش‌و‌احساس‌گوینده‌نسبت‌به‌پیام‌ادبی‌است‌که‌قابل‌خود‌می پردازد؛

‌آرایهن ‌عوامل‌نحوی،‌وشتار‌نیست‌و‌از‌طریق‌عناصر‌ادبیات‌چون‌)صور‌خیال، های‌ادبی،

‌.یابدهای‌واجی،‌واحدهای‌زبرزنجیری‌و‌...‌(‌به‌مخاطب‌انتقال‌میفرایند

در‌بیان‌مسائل‌گوناگون،‌مقولۀ‌تغییر‌لحن‌است.‌وی‌«‌شاهنامه»یکی‌از‌دلایل‌تأثیر‌عمیق‌

تغییر‌‌مضمون‌که‌جا‌هر‌شد،‌خواهد‌داده‌نشان‌که‌چنان‌و‌هداد‌تغییر‌را‌حماسه‌یکنواخت‌لحن

‌ایجاد‌لحنی‌هماهنگ‌به‌واسطۀ‌عناصر‌ادبی‌و‌زبانی‌)هم ‌با نشینی‌آوایی‌و‌واژگانی(‌‌کرده

توانسته‌است،‌میزان‌تأثیر‌پیام‌را‌افزایش‌دهد‌و‌حزن‌و‌اندوه‌یا‌شادی،‌تهدید،‌دعا،‌نفرین،‌

کند.‌تغییر‌لحن‌فردوسی‌در‌بافت‌داستان‌مؤثر‌بوده‌‌پند‌و‌غیره‌را‌تا‌حدودی‌به‌مخاطب‌القا

‌تفاوت ‌بتواند ‌مخاطب‌شاهنامه، ‌تا ‌باعث‌شده ‌بیان‌احساسات‌و‌و ‌در ‌را های‌زبانی‌شاعر

‌موضوعات‌و‌مسائل‌گوناگون‌بهتر‌و‌بیشتر‌درک‌کند.‌

 ۀ تحقيقپيشين

‌وب‌و‌نشگاهیدا‌هایکتابخانه‌در‌جووجست‌با‌،«شاهنامه»‌در‌پژوهشی‌چنین‌پیشینه‌ۀدربار

عوامل‌»‌های:عنوان‌با‌مقاله‌سه‌نشد.‌یافت‌حاضر‌مقاله‌موضوع‌با‌مشابه‌موردی‌ها،سایت

لحن‌‌بر‌درآمدی»‌(،1384)‌پورعمران‌محمدرضا‌از‌«شعر‌در‌لحن‌نقش‌و‌تنوع‌و‌تغییر‌ایجاد،

«‌امهتأثیر‌لحن‌در‌انتقال‌پیام‌با‌تکیه‌بر‌شاهن»(‌و‌1378از‌شمس‌آقاجانی‌)«‌محاوره‌در‌شعر

نگاشته‌‌لحن‌ۀمقول‌ۀدربار‌نظری‌مباحث‌پیرامون‌که‌(؛1393)‌یاوری‌محمد‌و‌رضایی‌نوشاد‌از

 شده،‌یافته‌شد‌و‌در‌پژوهش‌حاضر‌مورد‌استفاده‌قرار‌گرفته‌است.

 روش تحقيق

این‌پژوهش‌بررسی‌لحن‌فردوسی‌در‌دو‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌و‌رستم‌و‌اسفندیار‌است‌

‌است.‌های‌اطلاعاتی‌معتبر‌صورت‌گرفتهای‌و‌وبگاهکه‌به‌روش‌جستجوی‌کتابخانه
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شده‌و‌سپس‌انواع‌لحن‌در‌داستان‌در‌این‌پژوهش‌ابتدا‌به‌تعریف‌لحن‌و‌گفتگو‌پرداخته

های‌دو‌داستان،‌مورد‌بررسی‌قرار‌گرفته‌است‌و‌با‌توجه‌به‌گفتگوهای‌قهرمانان‌و‌شخصیّت

گو،‌پیام‌و‌فضایی‌متفاوت‌به‌مخاطب‌های‌ابیاتی‌که‌به‌واسطه‌تغییر‌لحن‌و‌فضای‌گفتنمونه

‌نمونه ‌است. ‌بیان‌شده ‌است، ‌شده ‌انواع‌لحنالقا ‌از ‌توجه‌به‌رعایت‌های‌ذکر‌شده ‌و‌با ها

به‌تصحیح‌و‌«‌شاهنامه»حال‌مخاطب،‌انتخاب‌شده‌است.‌در‌این‌پژوهش،‌متن‌مورد‌استفاده‌

 .ده‌است(‌نیویورک،‌جلد‌اول‌و‌‌پنجم‌استفاده‌ش1366کوشش‌جلال‌خالقی‌مطلق،‌)

 مبانی تحقيق

 لحن

لحن‌در‌ادبیات‌عبارت‌از‌نگرش‌و‌احساس‌گوینده‌یا‌نویسنده‌نسبت‌به‌محتوای‌پیام‌

ها،‌ادبی‌است‌که‌با‌تکیه‌بر‌دیگر‌عناصر‌شعر‌از‌قبیل‌قالب‌شعر،‌معنی‌اصلی‌و‌ضمنی‌واژه

‌ها،‌وزن،‌هجاهای‌شعر،‌تصاویر‌توصیفی‌و‌صور‌خیالهای‌برجسته،‌ساختمان‌جملهعبارت

‌چند‌لحن‌اصلی‌و‌تعدادی‌لحن‌جزئی‌و‌انعکاسی‌شکل‌می ‌در‌هر‌اثر‌ادبی‌یک‌یا گیرد.

وجود‌دارد‌که‌از‌جهات‌ایجاد‌ارتباط‌بین‌شاعر‌و‌خواننده‌و‌نقش‌زیباشناختی‌که‌در‌شعر‌

توان‌گفت‌عدم‌درک‌صحیح‌لحن‌ای‌که‌میدارد‌از‌اهمیت‌والایی‌برخوردار‌است،‌به‌گونه

‌بین‌اجزای‌یک‌شعر‌ممکن‌است‌خوانند ‌برقرار‌کردن‌رابطه ‌شعر‌و ‌در‌درک‌ساختار ‌را ه

لحن‌حالتی‌است‌که‌گوینده‌ادبی‌»‌شعر،‌گمراه‌کند‌و‌از‌دریافت‌مفهوم‌صحیح‌شعر‌بازدارد.

‌برای‌شنونده‌بیان‌می ‌پاییننظرش‌را ‌یعنی‌اینکه‌آیا‌به‌مخاطب‌از‌منظری‌بالاتر‌یا تر،‌کند.

)کزازی،‌سبزیان،‌«‌کنده‌با‌لطف‌و‌امثال‌آن‌نگاه‌میمتخاصم‌یا‌دوستانه،‌تهدیدآمیز‌یا‌همرا

1388‌ :491‌ ‌لحن‌برگردان‌واژه انگلیسی‌است‌و‌‌(mood)(.در‌نقد‌و‌ادب‌معاصر‌فارسی،

‌از‌طریق‌ ‌است‌که ‌نسبت‌به‌محتوای‌پیام ‌نویسنده ‌یا عبارت‌از‌نگرش‌و‌احساس‌گوینده

لحن‌محصول‌آگاهانه‌»‌.تشود‌و‌از‌ارکان‌اساسی‌هر‌اثر‌ادبی‌اسفضاسازی‌زبان‌ایجاد‌می

نویسنده‌از‌رخدادها‌و‌موضوعات‌داستان‌و‌ترکیب‌اجزای‌مختلف‌قصه‌است‌که‌در‌نهایت‌

‌بیان‌شخصیت ‌نوع ‌میدر ‌حتی‌راوی‌تجلّی‌پیدا ‌و ‌کنایه،‌ها ‌صفاتی‌مانند ‌با ‌لحن‌را کند.

‌شکل ‌یا ‌اعتقاد ‌تردید، ‌سؤال، ‌می‌تمسخر، ‌احساسات‌دیگری ‌آهنگ ‌لحن، ‌کرد. ‌ادا توان
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‌میگو ‌لحن،‌فضای‌کلامی‌را سازد‌و‌از‌این‌رو‌ینده‌است‌و‌تابع‌شخصیت‌و‌نیت‌اوست.

‌شخصیت ‌به‌مفهومی‌نزدیک‌به‌سبک‌دارد. ‌را ‌از‌این‌طریق‌خود ‌دارند‌و ‌زبان‌خود‌را ها

ها‌هم‌کنند.‌این‌قاعده‌شامل‌حال‌راویخواننده،‌می‌شناسانند‌و‌با‌خواننده‌رابطه‌برقرار‌می

‌(.1394‌:19نیاز،‌)بی«‌شودمی

توان‌پردازد‌متفاوت‌است.‌از‌انواع‌آن‌میلحن‌به‌فراخور‌موضوعاتی‌که‌شاعر‌بدان‌می

جانب،‌تفاخرآمیز،‌خطابی،‌به‌آمیز،‌حقهای‌عارفانه،‌عاشقانه،‌رندانه،‌زیرکانه،‌ستایشبه‌لحن

هیجانی،‌گونه،‌استدلالی،‌مزاحی،‌بحرانی،‌لوحانه،‌تحقیرآمیز،‌التماسصادقانه،‌احمقانه،‌ساده

پرسشی،‌‌آمیز،استرحام‌لحن‌نفس،‌به‌متکی‌قاطع،‌باشانه،خوش‌شاد،‌غافلگیرکننده،‌انگیز،رقّت

عاطفی،‌صمیمی،‌ساده،‌حماسی،‌تحسرّ‌و‌اندوه،‌کتابی،‌رسمی،‌غیر‌رسمی،‌مؤدبانه،‌علمی،‌

یف‌کنک‌و‌غیره‌اشاره‌کرد.‌همانطور‌که‌در‌تمام‌این‌تعارخوشبخش،‌دلبرانگیزاننده،‌تسلّی

بینیم،‌عنصر‌لحن،‌عامل‌انتقال‌احساس‌و‌مفهوم‌مورد‌نظر‌نویسنده‌یا‌شاعر‌به‌مخاطب‌و‌می

پیش‌از‌ورود‌به‌مبحث‌لحن‌در‌شاهنامه‌به‌مقولۀ‌وزن‌شاهنامه‌نگاهی‌مختصر‌شنونده‌است.

‌اندازیم:‌می

 وزن شاهنامه

ها‌ساخته‌هـد‌و‌براساس‌کشش‌هجاها‌و‌تکیـکناد‌میـرونی‌شعر‌را‌ایجـوزن‌موسیقی‌بی

ای‌وزنی‌تر‌اینکه‌هر‌احساس‌و‌عاطفهشود.‌هر‌وزنی‌موسیقی‌مربوط‌به‌خود‌دارد؛‌واضح‌می

هر‌شعر‌بسته‌به‌محتوا‌و‌حالت‌عاطفی‌خاصّی‌که‌در‌بردارد،‌وزن‌متناسب‌»طلبد.‌خاص‌می

‌(.‌1349‌:17زاده،‌)تقی«‌طلبدبا‌خود‌را‌می

سروده‌‌مقصور‌یا‌محذوف‌مثمن‌متقارب‌بحر‌در‌«فعل‌فعولن‌فعولن‌فعولن»‌وزن‌با‌شاهنامه

‌بیش‌از‌هر‌وزن‌دیگری‌برای‌بیان‌صحنه»شده‌و‌فردوسی‌ های‌به‌دلیل‌اینکه‌این‌وزن‌را

«‌کندها‌پیدا‌مییابد‌و‌در‌آن‌استحکام‌و‌انعطاف‌بیشتری‌برای‌ارائه‌حماسهنبرد‌متناسب‌می

بحرهای‌اصیل‌ایرانی‌‌(.‌بحر‌متقارب‌از1382‌،12رستگار‌فسایی،‌ر.ک:‌انتخاب‌کرده‌است)

است‌که‌تنها‌در‌ظاهر‌با‌همین‌وزن‌در‌زبان‌و‌ادب‌عرب‌شباهت‌دارد،‌حتّی‌برخی‌محققان‌

با‌کمی‌تغییر‌به‌این‌وزن‌در‌«‌درخت‌آسوریک»آثار‌پهلوی‌اشکانی‌از‌جمله‌»معتقدند‌که‌

های‌رزمی‌اختصاص‌یافته‌است،‌آید‌و‌این‌وزن‌در‌فارسی‌دری‌نخستین‌بار‌به‌منظومهمی



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

‌شاهنامه‌مسعودی‌مروزی‌به‌همین‌وزن‌سروده‌در‌زبان‌دری‌گشتاسب نامه‌دقیقی‌واحتمالاً

نامه‌صورت‌کامل‌و‌ساخته‌و‌پرداخته‌(‌و‌از‌آنجا‌که‌گشتاسب1369‌:172)صفا،‌‌«شده‌است

یوری‌ماری،‌هزاره‌ر.ک:‌رود‌)دارد،‌پیداست‌که‌نخستین‌بار‌نیست‌که‌در‌فارسی‌به‌کار‌می

‌(.‌67-1376‌،72،‌وحیدیان‌کامیار،‌1361‌:71،‌خانلری،‌218-1313‌:227فردوسی،‌

در‌این‌بحر‌نسبت‌هجاهای‌بلند‌به‌کوتاه‌بیشتر‌است،‌یعنی‌در‌بحر‌سالم‌آن‌هشت‌به‌

رود،‌موسیقی‌به‌دست‌آمده‌از‌چهار‌است‌با‌توجه‌به‌اینکه‌انتظار‌تأنی‌و‌ملایمت‌از‌آن‌می

‌تند‌و‌سریع‌و‌حماسی‌است‌که‌دلیل‌آن‌ترتیب قرار‌گرفتن‌هجاهای‌کوتاه‌و‌بلند‌در‌‌آن،

‌مهم ‌همه ‌از ‌است‌و ‌یکدیگر ‌تحکّم‌کنار ‌کوبندگی‌و ‌است‌که ‌)فعول/فعل( ‌رکن‌آخر تر،

فردوسی‌‌بخشد‌و‌در‌ایجاد‌لحن‌حماسی‌تأثیرگذار‌استخاصّی‌به‌شعر‌و‌محتوای‌آن‌می

وزن‌یا‌‌بر‌خلاف‌سخنوران‌بزرگبا‌توجه‌به‌تغییر‌موضوع‌و‌فضای‌متفاوت،‌دست‌به‌تغییر

حماسی‌-است.‌یعنی‌محدود‌به‌همین‌وزن‌و‌بحر‌متقارب‌و‌همین‌وزن‌که‌رزمیقالب‌نزده

‌عشق،‌ ‌رزم، ‌بزرم، ‌غم، ‌شادی، ‌جمله ‌از ‌فضاهای‌متفاوت، ‌موضوعات‌و ‌حالات‌و است،

موسیقی‌واژگان‌و‌تناسب‌الفاظ‌‌ۀها‌به‌وسیلسوگواری‌و‌...‌را‌بیان‌کرده‌و‌در‌تمام‌این‌زمینه

‌انی،‌حال‌مخاطب‌را‌رعایت‌کرده‌است.و‌آواها‌با‌مع

پس‌توفیق‌فردوسی‌در‌برجستگی‌شعرو‌اصالت‌زبان‌و‌فاخر‌بودن‌اثرش،‌انتخاب‌قالب‌

مثنوی‌یا‌بحر‌متقارب‌نیست،‌بلکه‌این‌است‌که‌فردوسی،‌قالب‌و‌وزن‌را‌با‌استفاده‌از‌دیگر‌

شد،‌وزن‌‌دهد.‌همانطور‌که‌گفتهامکانات‌زبان‌چون‌لحن‌در‌خدمت‌شعر‌خویش‌قرار‌می

های‌نمونه‌شاهنامه‌جز‌به‌و‌است‌حماسی‌اشعار‌وزن‌ترینبرجسته‌نیز،‌فردوسی‌از‌پیش‌شاهنامه

توان‌گفت‌که‌موفق‌دیگری‌نیز‌در‌همین‌وزن‌سروده‌شده‌است؛‌اما‌در‌شاهنامه‌فردوسی‌می

‌ارزیابی‌می‌شاعر‌همه‌جا‌تجانس‌وزن» کند،‌تا‌نوعی‌تفاهم‌و‌نزدیکی‌و‌الفاظ‌و‌مفهوم‌را

خود‌و‌واژه‌و‌ذهن‌خواننده‌ایجاد‌کند...‌تجسّم‌و‌صدای‌واژه‌گاهی‌بیشتر‌و‌‌ۀیان‌اندیشم

‌بیشتر‌از‌قدرتمؤثرتر‌از‌معنای‌آن‌در‌شعر‌نمودار‌می ‌یعنی‌قدرت‌مادی‌واژه، های‌شود؛

‌(.‌1382‌:13)رستگارفسایی،‌«‌ادراکی‌آن‌است

‌هگذر‌است‌که‌فردوسی،از‌این‌ر»است‌و‌«‌دلالت‌موسیقایی‌کلمات»هنر‌دیگر‌فردوسی‌
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سراید‌و‌هر‌پاره‌از‌سخن‌او،‌در‌داخل‌یک‌بحر،‌پنجاه‌هزار‌بیت‌با‌حال‌و‌هوای‌متفاوت‌می

 (.‌1372‌:322)شفیعی‌کدکنی،‌«‌نظام‌موسیقایی‌خاصّ‌خود‌را‌داراست

 بحث

‌نکات  ضروري در بررسی لحن

‌مطابق‌با‌مطالعات‌سنتی‌ادب‌فارسی‌بررسی‌کن ‌ۀیم‌در‌حوزالف(‌اگر‌بخواهیم‌لحن‌را

کاربردهای‌‌از‌است‌نویسنده‌و‌شاعر‌آگاهی‌نحوه‌معانی،‌علم‌از‌منظور»‌گیرد.می‌قرار‌معانی‌علم

کدکنی،‌‌)شفیعی‌«باشد‌داشته‌تواندمی‌نقشی‌چه‌حالتی،‌چه‌در‌ساختاری‌هر‌اینکه‌و‌زبان‌نحوی

1379‌ ‌دور31: ‌در ‌تحقیقات‌زیادی‌که ‌به ‌توجه ‌با ‌ادبیات‌غرب‌انجام‌ۀ(. ‌در ‌شده‌معاصر

‌مفهوم‌بلاغت‌نیز‌گسترده ‌پورنامداریان‌در‌این‌باره‌میای‌وسیعاست، گوید:‌تر‌یافته‌است.

شمرده‌‌مخاطب‌حال‌تضایقم‌با‌سخن‌تطبیق‌کیفیت‌ادبیات،‌در‌خود‌قدیمی‌مفهوم‌در‌بلاغت»

‌قلمرو‌می ‌بنابراین ‌است‌و ‌زندگی ‌جهان ‌با ‌زبان ‌ارتباط ‌خود، ‌وسیع ‌مفهوم ‌در ‌ولی شد،

‌بسیار‌متنوع‌هایمناسبت ‌ایراد‌سخن، ‌از‌مناسبتحاکم‌بر ‌آن‌تر ‌درباره هایی‌است‌که‌قدما

‌(.1382‌:11)پورنامداریان،‌«‌اندسخن‌گفته

لحن‌موضعی‌در‌جزئیات‌اثر‌»ب(‌لحن‌در‌دو‌سطح‌موضعی‌و‌کلی‌قابل‌بررسی‌است.‌

آن‌آید‌و‌لحن‌کلی‌در‌سراسر‌اثر‌و‌صرف‌نظر‌از‌جزئیات‌و‌بر‌حسب‌نوع‌مطالب‌پدید‌می

‌(.1379‌:419)حمیدیان،‌«‌کننده‌جوهر‌کلی‌اثر‌استنمودار‌است‌که‌مشخص

در‌هر‌اثر‌ادبی‌یک‌یا‌چند‌لحن‌اصلی‌و‌تعدادی‌لحن‌جزئی‌و‌انعکاسی‌وجود‌دارد‌»ج(‌

شناختی‌که‌در‌شعر‌دارد‌از‌اهمیت‌که‌از‌جهت‌ارتباط‌بین‌شاعر‌و‌خواننده‌و‌نقش‌زیبایی

‌(.‌‌1384‌:127پور،)عمران«‌والایی‌برخوردار‌است

تر‌در‌د(‌لحن‌در‌یک‌اثر‌روایی،‌در‌سطح‌کلان‌در‌روایت‌مستقیم‌راوی‌و‌در‌سطح‌پایین

‌ها‌قابل‌بررسی‌است.گفتگوی‌شخصیت

در‌فرایند‌ادراک‌متن،‌عنصر‌حائز‌اهمیت‌دیگری‌وجود‌دارد‌که‌گاه‌با‌لحن‌یکسان‌»ه(‌

حات‌مارتین‌گری‌از‌آن‌با‌شود،‌اما‌عنصری‌غیر‌از‌آن‌است‌و‌در‌فرهنگ‌اصطلاانگاشته‌می

‌ادبی‌ـیاد‌ش‌(mood)‌وانـعن ‌فراگیری‌است‌که‌در‌یک‌اثر ‌غالب‌و ‌عبارت‌از‌حسّ ‌و ده

آید‌در‌خواننده‌ایجاد‌مخصوصاً‌در‌ابتدای‌نمایشنامه،‌شعر‌یا‌داستان‌برای‌آنچه‌پس‌از‌آن‌می



 

‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل  ‌/ 11‌ 

 
 

 

‌کندانتظار‌می ‌)عمران« ‌1384پور، ‌برای‌127: ‌اصطلاح‌حالت‌را ‌شمیسا .)(mood)پیشنهاد‌‌

‌می ‌لحن ‌با ‌تفاوت‌آن ‌در ‌و ‌می»گوید:داده ‌گوینده ‌احساسی‌است‌که ‌لحن، خواهد‌تُن‌یا

یابد‌و‌این‌دو‌همیشه‌منتقل‌کند،‌اما‌مود‌یا‌حالت،‌احساس‌و‌تأثری‌است‌که‌خواننده‌درمی

‌(.1378‌:291)شمیسا،‌«‌یکی‌نیستند

بر‌مخاطب‌بدون‌اینکه‌با‌‌شود‌که‌نویسنده‌از‌تأثیر‌پیام‌خویشو(‌لحن‌مناسب‌باعث‌می‌

‌ ‌شود. ‌مطمئن ‌باشد ‌داشته ‌مستقیم ‌ارتباط ‌شیو»وی ‌هر ‌بیش‌از ‌داستان‌‌ۀلحن ‌با دیگری

شود‌داستان‌همواره‌جایگاه‌خاصّی‌در‌سازگار‌است‌و‌این‌همان‌چیزی‌است‌که‌موجب‌می

‌تصوّر‌هنر‌داشته‌باشد‌و‌حتی‌وقتی‌رسانه ‌بگیرند، های‌تصویری،‌ممکن‌است‌جای‌آن‌را

‌(.1389‌:18)پین،‌«‌آوردان‌ما‌را‌به‌هیجان‌میداست

 لحن حماسی

شود‌ترین‌نوع‌ادبی‌گفته‌میشاهنامه‌یک‌حماسه‌است‌و‌حماسه‌در‌اصطلاح‌به‌قدیمی

‌تاریخ‌صدر‌جهان‌و‌شرح‌پهلوانی‌پهلوانان‌ ‌احوال‌روزگاران‌نخست‌و ‌به‌گزارشی‌از که

‌شکلمی ‌با ‌حماسه ‌تمدنگیری‌ملتپردازد. ‌و ‌شها ‌آغاز ‌آرمانها ‌کننده ‌بیان ‌که های‌آن‌د

‌آنملت ‌چگونگی‌استقلال ‌و ‌به‌ها ‌ملی‌است؛ ‌پهلوانی‌پهلوانان ‌طریق‌سلحشوری‌و ‌از ها

‌در‌سبکی‌عالی‌و‌»عبارت‌دیگر‌ حماسه‌شعری‌روایی‌است‌که‌اعمال‌و‌کردار‌پهلوانان‌را

‌)پارساپور،‌«هددمی‌شرح‌را‌هاآن‌ایافسانه‌و‌مذهبی‌ملی،‌تاریخی،‌کیفیت‌و‌کندمی‌بیان‌فاخر

(.‌لحن‌حماسی‌لحن‌غالب‌در‌شاهنامه‌است.‌بنابراین‌در‌جای‌جای‌متن،‌از‌این‌1383‌:14

-های‌جنگ،‌در‌توصیف‌اشخاص‌و‌بیان‌رشادتلحن‌استفاده‌شده‌است.‌در‌توصیف‌صحنه

شود.‌ها،‌افتخارات‌گذشته‌و‌غیره،‌همواره‌از‌لحنی‌حماسی‌و‌کوبنده‌استفاده‌میها،‌دلاوری

‌دلیل ‌فراوان‌‌به ‌کاربرد ‌نیز ‌ضربی، ‌وزنی ‌عنوان ‌به ‌مثمن( ‌)متقارب ‌شاهنامه ‌شعری وزن

واژگان‌فاخر،‌پر‌طمطراق‌و‌کوبنده،‌هجاهای‌کوتاه،‌انواع‌استعاره،‌اغراق‌و‌مجاز،‌در‌سراسر‌

‌شاهنامه‌دارای‌لحنی‌ثابت‌و‌غالب‌به‌نام‌لحن‌حماسی‌است‌که‌در‌کنار‌همه‌دیگر‌ متن،

ز‌لحن‌حماسی‌این‌است‌که‌شاعر‌در‌مجموع‌کاربردهای‌زبانی؛‌ها‌وجود‌دارد.‌مراد‌الحن

ویژه‌تشبیه،‌استعاره،‌صنایع‌ادبی‌و‌انتخاب‌نوع‌وزن،‌یعنی‌واژگان،‌ترکیبات‌و‌صور‌خیال‌به
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ار‌عناصر‌شکوهمند‌پهلوانی،‌رزمی‌و‌حماسی‌استفاده‌کند؛‌به‌عبارت‌دیگر‌اگر‌شاعر‌بتواند‌

یان‌نماید‌و‌فضای‌حماسی‌را‌به‌خواننده‌منتقل‌کند،‌تر‌بکاربردهای‌زبانی‌را‌هر‌چه‌حماسی

‌بسیار‌گفته‌می ‌لحن‌فردوسی‌غالباً ‌است. ‌برده ‌بهره شود‌که‌وی‌از‌لحن‌حماسی‌در‌شعر،

‌و‌ ‌اخلاق ‌در ‌و ‌بزم ‌و ‌رزم ‌در ‌شاهنامه ‌سراسر ‌بر ‌حماسی ‌لحن ‌است‌و ‌قاطع ‌و محکم

های‌او‌معمولاً‌جنبه‌ا‌و‌تمثیلهها‌و‌اغراقها‌و‌استعارهو‌توصیف،‌غلبه‌دارد.‌تشبیه‌نصیحت

‌ ‌دارد. ‌فعل»حماسی ‌خشم، ‌و ‌جنگ ‌هنگام ‌به ‌پهلوانان ‌حرکات ‌توصیف ‌چون‌در هایی

خروشیدن،‌جوشیدن،‌توفیدن،‌غریدن،‌پیچیدن،‌برمیدن،‌زمین‌را‌به‌کسی‌برنوردیدن،‌به‌کار‌

‌است ‌‌«برده ‌یاوری، ‌1393)رضایی؛ ‌ب21: ‌با ‌ارتباط‌تنگاتنگی ‌لحن ‌ادبی، ‌اصطلاح عد‌(.در

برخورد‌و‌آهنگ‌بیان‌خالق‌اثر‌یا‌مخاطب‌خود‌و‌اثر‌‌ۀعاطفی‌اثر‌دارد‌و‌دربرگیرنده‌شیو

‌آهنگ‌و‌ساختمان‌ ‌گزینش‌واژگان‌و‌جملات، ‌به‌کمک‌آرایش‌و ‌لحن‌را ‌نویسنده است.

‌تاریخی‌و‌فضای‌سبکی،‌ ‌و‌عبارات‌ادبی‌و ‌نمادها ‌کنایات، ‌استعارات، ‌تشبیهات، جملات،

‌(.2‌،1381‌:121)انوشه،‌ج‌«‌آوردپدید‌میشناسی‌مانند‌موسیقی‌معنی

 وحدت لحن

‌تغییر‌لحن‌در‌سنت ‌غالباً های‌کهن‌شعری‌و‌ادبی‌از‌روزگار‌ارسطو‌تا‌عصر‌رنسانس،

ق.م(‌منتقد‌رومی،‌در‌مورد‌وحدت‌‌8-61)‌(Horace)شد‌و‌دیدگاه‌هوراسجایز‌دانسته‌نمی

‌18تا‌‌16های‌هایش‌در‌قرنهشد.‌او‌کسی‌بود‌که‌دیدگاناپذیر‌تلقی‌میلحن،‌اصلی‌اجتناب

شد.‌در‌ترین‌منتقدان‌ادبی‌محسوب‌میها‌از‌برجستهمیلادی‌بسیار‌مطرح‌بود‌و‌در‌این‌سده

اند‌زبان‌از‌همان‌آغاز‌تا‌دوره‌معاصر،‌غالباً‌به‌چنان‌اصلی‌اعتنا‌نداشتهکه‌شاعران‌فارسیحالی

‌زمینه ‌متناسب‌با ‌لحنو ‌از ‌ ‌گرفتههای‌سخن ‌)اهای‌مختلف‌بهره ‌ند. ‌ر.ک: :‌1381سلمی،

گاه‌ها‌که‌لحن‌غالب‌حماسی‌است،‌گاهخصوص‌شاهنامه(در‌ادب‌کلاسیک‌و‌به218-217

‌نحوه‌بیان‌شاعر‌و‌حفظ‌وحدت‌به‌فراخور‌داستان‌حوادث‌و‌وقایع‌غنایی‌شکل‌می گیرد.

‌دهد.‌ست‌که‌شّم‌بلاغی‌او‌را‌نشان‌میهاییلحن‌در‌چنین‌صحنه

ی‌مانند‌اسدی‌که‌نخستین‌مقلد‌اوست،‌در‌این‌است‌که‌تفاوت‌اساسی‌فردوسی‌با‌کسان

داند‌که‌کجا‌شناسد‌و‌میفردوسی‌مرز‌دقیق‌میان‌توصیفات‌حماسی‌و‌غنایی‌را‌به‌خوبی‌می

گیرد.‌هم‌در‌توصیف‌و‌تصویر‌و‌لحن‌کلام،‌صبغه‌غنایی‌به‌خود‌می‌شعرش‌با‌اندک‌تغییر
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شعر‌غنایی،‌تشبیهات‌و‌استعارات‌از‌این‌روست‌که‌از‌به‌کاربردن‌کلمات‌و‌تعبیرات‌خاصّ‌

‌پرهیز‌دارد.‌ها‌که‌در‌شعر‌غنایی‌میکاریها‌و‌ریزهو‌کنایاتی‌از‌آن‌دست‌و‌با‌دقت بینیم،

فردوسی‌آگاه‌است‌که‌حتی‌اندکی‌درگذشتن‌از‌حدود‌و‌ابعاد‌توصیفات،‌بیان‌را‌به‌سمت‌

های‌ن‌توصیف‌زیباییدهد.‌فردوسی‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌نیز،‌در‌بیااشعار‌بزمی‌سوق‌می

‌است:رودابه،‌که‌باید‌صرفاً‌غنایی‌باشد،‌لحن‌حماسی‌را‌حفظ‌کرده

‌تر‌استکه‌رویش‌ز‌خورشید‌روشن‌‌پس‌پرده‌او‌یکی‌دختر‌است

‌به‌رخ‌چون‌بهشت‌و‌به‌بالا‌چو‌عاج‌‌ز‌سر‌تا‌به‌پایش‌به‌کردار‌عاج

‌بندسرش‌گشته‌چون‌حلقه‌پای‌‌‌کمندبرآن‌سفت‌سیمینش‌مشکین

‌ز‌سیمین‌برش‌رسته‌دو‌ناروان‌‌انش‌چو‌گلنار‌و‌لب‌ناردانرخ

‌مژه‌تیرگی‌برده‌از‌پرّ‌زاغ‌‌دو‌چشمش‌بسان‌دو‌نرگس‌به‌باغ

‌بر‌او‌توز‌پوشیده‌از‌مشک‌ناز‌‌دو‌ابرو‌بسان‌کمان‌طراز

‌پر‌آرایش‌و‌رامش‌و‌خواسته‌‌بهشتی‌است‌سرتاسر‌آراسته

‌(183-1‌/184)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ن‌ابیات‌که‌توصیف‌رودابه‌است،‌با‌اینکه‌فضای‌غنایی‌دارد‌اما‌وحدت‌لحن‌در‌تمام‌ای

و‌...‌حفظ‌«‌کمند»،‌«بندحلقه‌پای»،‌«طراز»،‌«کمان»هایی‌چون:‌رفتن‌واژه‌حماسی‌با‌به‌کار

شده‌است‌و‌هنر‌فردوسی‌در‌این‌است‌که‌در‌ابیات‌غنایی،‌موضوع‌را‌گم‌نکرده‌و‌با‌یک‌

‌کشاند:داستان‌را‌به‌سمت‌حماسه‌میتوصیف‌حماسی‌از‌طبیعت،‌فضای‌

‌چو‌یاقوت‌شد‌روی‌گیتی‌سپید‌‌‌‌‌چو‌زد‌بر‌سر‌کوه‌بر‌تیغ‌شید‌

‌(184)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شود.‌در‌بیتی‌که‌نشان‌از‌رودابه‌پس‌از‌شنیدن‌توصیفات‌زال‌از‌زبان‌پدر،‌دلداده‌زال‌می

‌بینیم:عاشق‌شدن‌رودابه‌دارد‌نیز‌لحن‌حماسی‌را‌می

‌خوی‌و‌‌آیین‌‌و‌به‌‌رای‌‌شد‌به‌دگر‌‌ی‌خردش‌آرزوی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چو‌بگرفت‌جا

‌(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌187)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نهعاشقا‌ناب‌هایصحنه‌توصیف‌در‌هـک‌معشوق‌اندام‌و‌رهـچه‌توصیف‌در‌تنها‌نه‌فردوسی
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گفتگوی‌‌و‌رودابه‌و‌زال‌شبانه‌دیدار‌در‌دلدادگی،‌ماجرای‌از‌پس‌دارد.‌دست‌در‌را‌حماسه‌عنان‌نیز

ها‌و‌در‌توصیف‌این‌صحنه‌عاشقانه،‌با‌حضور‌ابیات‌غنایی،‌روح‌حماسی‌و‌وحدت‌لحن‌آن

‌داستان،‌کاملاً‌مشهود‌است:

‌ز‌‌سر‌شَعر‌گلنار‌بگشاد‌زود‌‌روی‌گفتِ‌سپهبد‌شنودپری

‌آن‌سان‌نپیجد‌کمند‌که‌از‌مشک‌از‌‌‌شاد‌او‌ز‌سرو‌بلندکمندی‌گ

‌بر‌آن‌غبغبش‌نار‌بر‌نار‌بر‌‌‌‌‌‌‌خم‌اندر‌خم‌و‌مار‌بر‌مار‌بر

‌بر‌شیر‌بگشای‌و‌چنگ‌کیان‌‌‌‌‌‌‌بدو‌گفت‌بریاز‌و‌برکش‌میان

‌ز‌بهر‌تو‌باید‌همی‌گیسوام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بگیر‌این‌سیه‌گیسو‌از‌یک‌سوام

‌(‌‌199ان:‌)هم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

خم‌»،‌«کمند»هایی‌چون‌بینیم‌که‌در‌توصیف‌گیسوان‌بلند‌رودابه‌با‌به‌کار‌بردن‌واژهمی

‌و‌...‌رنگ‌حماسی‌توصیف‌را‌رعایت‌کرده‌است.«‌مار‌بر‌مار»،‌«اندر‌خم

اند‌تا‌سبک‌حماسی‌خود‌در‌مقابل،‌کسانی‌مانند‌اسدی،‌گویا‌مترصدّ‌موقعیتی‌بزمی‌بوده

نوشی‌و‌بزم‌در‌دو‌اثر‌شاهنامه‌و‌های‌بادهو‌بزم‌ببرند.‌وصف‌صحنهرا‌به‌سمت‌و‌سوی‌غنا‌

نامه،‌گویای‌تفاوت‌هنر‌دو‌شاعر‌در‌حفظ‌وحدت‌لحن‌و‌در‌نتیجه‌بلاغت‌و‌تأثیر‌گرشاسب

‌دعوت‌از‌جمشید‌ ‌با ‌زابل، ‌داستان‌جمشید‌و‌دختر‌شاه ‌در حماسی‌آن‌بر‌مخاطب‌است.

ان‌جای‌خود‌را‌به‌یکباره‌به‌فضایی‌با‌نوشی‌و‌شرکت‌در‌مجلس‌بزم،‌فضای‌داستجهت‌باده

‌دهد:لحن‌غنایی‌می

‌از‌ایدر‌بدین‌باغ‌خرّم‌درآی‌‌‌کنون‌گر‌به‌باده‌دلت‌کرد‌رای

‌(1314‌:21)اسدی،‌

‌چنین‌صحنه ‌به ‌پرداختن ‌و ‌حماسی ‌لحن ‌از ‌شدن ‌جایی‌خارج ‌فردوسی ‌اثر ‌در هایی

‌اندوه‌‌کند‌با‌تصویری‌حماسی‌آن‌راندارد.‌فردوسی‌اگر‌می‌را‌توصیف‌می شکارکننده‌جانِ

اش‌را‌دهد:که‌نمونهنوشی،‌تصاویری‌حماسی‌ارائه‌میداند‌و‌حتی‌از‌مجالس‌بزم‌و‌بادهمی

‌در‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌می‌بینیم:

‌که‌مردی‌نشاید‌ز‌مردان‌نهفت!‌‌بخندید‌رستم‌به‌آواز‌گفت

‌مردانِ‌آزاده‌کرد!‌و‌زو‌یادِ‌‌‌‌‌‌‌یکی‌جام‌زرّین‌پر‌از‌باده‌کرد
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‌دگر‌جام‌بر‌دست‌بهمن‌نهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌که‌برگیر‌از‌آنکس‌که‌خواهی‌تو‌یاد!‌‌‌‌‌‌

‌بترسید‌بهمن‌ز‌جام‌نبید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌زواره‌نخستین‌دمی‌درکشید!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ی‌شهریار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بدو‌گفت‌کای‌بچّه ‌بادا‌می‌و‌میگسار!‌دبه‌تو‌شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ازو‌بستدّ‌آن‌جام‌بهمن‌سبک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ای‌بود‌تُنُکمیخواره‌دلازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کتف!‌و‌‌بازوی‌و‌‌یال‌و‌‌خوردن‌‌آن‌از‌‌‌‌‌همی‌ماند‌از‌رستم‌اندر‌شگفت‌

‌(322-1/323)همان:‌‌‌‌‌‌

 انواع لحن

‌لحن‌لحن‌کلّی‌شاهنامه‌چنا ‌اما نکه‌گفتیم‌حماسی‌است‌که‌در‌سراسر‌آن‌رعایت‌شده

موضعی‌نیز‌در‌جای‌جای‌شاهنامه‌هویداست‌و‌فردوسی‌مانند‌نویسندگان‌بزرگ‌امروزی‌

‌به‌عن ‌اسفندیار‌به‌‌وان‌مثال:ـدر‌پرداخت‌داستان‌به‌آن‌توجه‌داشته‌است؛ رستم‌در‌نبرد‌با

‌از‌جهای‌گوناگون‌چنگ‌میراه ‌اسفندیار‌را کند‌و‌چنین‌نگ‌و‌نبرد‌بازدارد،‌لابه‌میزند‌تا

‌گوید:می

‌مکن‌شهریارا‌ز‌بیداد‌یاد!‌‌‌‌‌‌‌‌‌دگرباره‌رستم‌زبان‌برگشاد

‌که‌جز‌بد‌نیاید‌ازین‌کارزار!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مکن‌نام‌من‌زشت‌و‌جان‌تو‌خوار

‌مکن‌دیو‌را‌با‌خرد‌همنشین!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌دل‌دور‌کن‌شهریارا‌تو‌کین!‌‌‌

‌به‌من‌بر،‌که‌شاهی‌و‌یزدان‌پرست!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌دیگر‌تو‌را‌دست‌هست‌‌جز‌از‌بن

‌بماند‌مرا،‌وز‌تو‌بد‌کی‌سزد؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌از‌بند‌تا‌جاودان‌نام‌بد‌

‌(429-1‌/412)فردوسی:‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گلایه ‌دلسوزانه، ‌پدرانه، ‌متواضعانه، ‌خسته، ‌التماسلحن ‌و ‌کمآمیز ‌پهلوان نظیر‌آلود

رسد‌و‌نامه‌که‌به‌مقتضای‌اوضاع‌و‌احوال‌است،‌از‌تار‌و‌پود‌این‌سخنان‌به‌گوش‌میشاه

تواند‌این‌لحن‌را‌حس‌کند‌در‌مقابل‌وقتی‌اسفندیار‌به‌سخنان‌رستم‌آگاهی‌می‌ۀهر‌خوانند

جز‌از‌بند‌»آورد‌که‌کوبد‌و‌فریاد‌برمیکند‌و‌همچنان‌بر‌طبل‌جنگ‌و‌کارزار‌میتوجهی‌نمی

‌رزم‌چیزی‌مجوی ‌یا ‌به‌چشم‌اسفندیار‌می!« زند‌با،‌فردوسی‌پس‌از‌آنکه‌رستم‌تیر‌گز‌را

‌عین‌مقتضای‌حال‌است:‌گویدلحنی‌استوار‌و‌خشمگنانه‌و‌تمسخرآمیز‌چنین‌می
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‌که‌آوردی‌آن‌تخم‌زفتی‌به‌بار!‌‌‌‌چنین‌گفت‌رستم‌به‌اسفندیار‌

‌بلند‌آسمان‌بر‌زمین‌برزنم؟!‌‌‌‌‌‌‌تنم؟!‌تو‌آنی‌که‌گفتی‌که‌رویین

‌بخوردم،‌ننالیدم‌از‌نام‌و‌ننگ،‌‌‌‌‌‌نه‌من‌دی‌صدوشست‌تیرِ‌خدنگ‌‌

‌ی‌نامدار!بخفتی‌برآن‌باره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به‌یک‌تیر‌برگشتی‌از‌کارزار‌

‌بسوزد‌دل‌مهربان‌مادرت!‌‌‌‌‌‌‌‌اکنون‌به‌خاک‌اندر‌آید‌سرت‌هم

‌(412-413)همان/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌اثرگذار ‌زیباترین‌و ‌از ‌شاهنامه ‌بخش‌این‌بخش‌از ‌ادبیات‌فارسی‌است‌که ترین‌متون

لحن‌‌گفتگو،‌انسجام،‌جمله‌از‌بلاغی‌مختلف‌شگردهای‌گرو‌در‌اثرگذاری‌و‌زیبایی‌این‌اعظم

ترین‌شکل‌آن‌است؛‌سخنی‌و‌ایجاز‌و‌در‌یک‌کلام،‌خلق‌سخن‌به‌مقتضای‌حال،‌در‌هنری

ا‌نظیر‌ندارد.‌که‌اگرچه‌نظیر‌آن‌در‌شاهنامه‌فردوسی‌فراوان‌است،‌ولی‌در‌متون‌حماسی‌م

‌نمونه‌های‌دیگری‌از‌لحن‌را‌در‌شاهنامه‌می‌توان‌یافت‌که‌به‌بعضی‌اشاره‌خواهیم‌کرد:

‌لحن توصيفی

نظیر‌بوده‌و‌محاورات‌لطیف‌فردوسی‌از‌نظر‌رعایت‌بلاغت‌کلام‌و‌مقتضای‌احوال،‌بی»

(.‌76-1369‌:92)فروزانفر،‌«‌مانند‌استزبان‌بیو‌ایجازهای‌بلیغ‌او‌در‌میان‌شاعران‌فارسی

‌جمله ‌نظر ‌از ‌فردوسی ‌ویژگیزبان ‌فارسی‌بندی‌و ‌زبان ‌قواعد ‌تابع ‌نحوی ‌و های‌صرفی

جایی‌ارکان‌جمله‌های‌سوم‌و‌چهارم‌است.‌تأثیر‌زبان‌عربی‌در‌آن‌مشهود‌نیست.‌جابهسده

ریختگی‌جمله‌در‌نثر‌فارسی‌آن‌در‌شعر‌فارسی‌به‌نسبت‌شعر‌بودن‌و‌در‌مقایسه‌با‌به‌هم

‌نیست ‌زیاد ‌این‌جابهدوره ‌گروهی‌از ‌حماسی‌کردن‌جایی. ‌اقتضای‌مسائل‌بلاغی‌و ‌به ها

هایی‌آمیزیها‌و‌حسهای‌زبانی‌شاهنامه،‌هنجارگریزیهاست.‌همچنین‌از‌دیگر‌ویژگیجمله

های‌ها‌نمود‌زیادی‌دارد.‌در‌نمونهویژه‌در‌فضاسازی‌و‌بیان‌احساسات‌شخصیتاست‌که‌به

‌زیر:

‌ز‌درگاه‌برخاست‌آوای‌کوس‌‌به‌شبگیر‌هنگام‌بانگِ‌خروس‌

‌بیاورد‌چون‌باد‌لشکر‌زجای‌‌‌‌چو‌پیلی‌به‌اسپ‌اندرآورد‌پای‌

‌وسپاه‌‌پیل‌فروماند‌برجای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همی‌راند‌تا‌پیشش‌آمد‌دو‌راه‌

‌(1‌/329)فردوسی:‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌به‌اق تضای‌فردوسی‌با‌استفاده‌از‌صنایع‌ادبی‌و‌بلاغی‌در‌توصیف‌صبح،‌لحن‌خود‌را

‌اینگونه‌وصف‌طلوع‌خورشید‌ ‌کند. ‌همراه ‌خود ‌با ‌مخاطب‌را ‌تا ‌داده ‌تغییر مضمون‌کلام

‌برای‌بیان‌صبح‌روز‌واقعه‌و‌نبرد،‌با‌همین‌لحن،‌بارها‌تکرار‌شده‌است.

شود‌که‌مقایسه‌شود،‌مشخص‌می«‌شاهنامه»اما‌اگر‌هزار‌بیت‌دقیقی‌از‌این‌دیدگاه،‌با‌»

‌ ‌ضعیف‌و ‌نظر ‌این ‌از ‌ابیات‌دقیقی ‌شاهنامه»برعکس، ‌توصیفات‌« ‌همه ‌است. ‌غنی بسیار

فردوسی‌در‌لشکرکشی‌و‌جنگ‌و‌مجالس‌و‌امثال‌آن،‌دقیق‌و‌متناسب‌با‌مقام‌است‌و‌از‌نظر‌

‌(.1363‌:221)صفا،‌«‌گذاردعاطفی‌بر‌خواننده‌تأثیر‌فراوان‌می

‌نقل‌قول‌از‌دیگران‌یا‌لحن‌گزارشی‌در‌ابتدای‌داستان:

‌که‌برخواند‌از‌گفته‌باستان،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌بلبل‌شنیدم‌یکی‌داستان‌‌

‌................‌...............................‌‌‌‌که‌چون‌مست‌بازآمد‌اسفندیار‌

‌(1‌/293)فردوسی،‌ج‌‌‌‌‌‌

در‌این‌نمونه‌و‌مانندهای‌آن‌که‌در‌شاهنامه‌به‌کار‌رفته‌است،‌راوی‌برای‌شاهد‌آوردن‌

‌تأکبی‌طرفی‌خود،‌واقع ید‌بر‌شفاهی‌بودن‌و‌غیرساختگی‌بودن‌داستان؛‌هر‌روایت‌نمایی،

‌جمله ‌با ‌آغاز‌میجدید‌را ‌از‌کسی‌شنیده، ‌داستان‌را ‌اینکه ‌مورد ‌این‌شیوه،‌ای‌در ‌در کند.

نمایی‌به‌کار‌برده‌است.‌مخاطب‌دوباره‌با‌حضور‌فردوسی‌لحن‌گزارشی‌محض‌برای‌واقع

های‌آغازین،‌شود.‌این‌جملهنگیخته‌میراوی‌ثابت‌داستان‌مواجه‌شده‌و‌حسّ‌اعتماد‌وی‌برا

‌کند.خبری‌و‌ساده‌است‌و‌به‌طور‌مستقیم‌با‌مخاطب‌ارتباط‌برقرار‌می

‌ايلحن مرثيه

این‌لحنی‌است‌که‌هنگام‌بیان‌رثا‌بر‌کسی‌یا‌چیزی‌حس‌می‌شود.‌ابیات‌زیر‌که‌سخنان‌

استفهام‌‌کاربرد‌است.‌شده‌بیان‌لحن‌این‌با‌است،‌اسفندیار‌جاننیمه‌و‌آلودخون‌پیکر‌بر‌پشوتن

‌تأثیر‌عاطفی‌لحن‌رثایی‌افزوده ‌تمام‌جملات‌بر ‌بردن‌انکاری‌در ‌کار ‌به ‌فردوسی‌با است.

‌اغراق‌و‌تشبیه، ‌هجاهای‌کشیده، ‌که‌‌واژگان‌اندوهناک، ‌ساده ‌زمان‌گذشته ‌فعل‌در کاربرد

‌تأکید‌میباعث‌واقع ‌به‌اوج‌فاجعنمایی‌حادثه‌شده‌و‌وجه‌خبری‌آن‌را ‌مخاطب‌را ه‌کند،

 کند.‌برده‌و‌اندوهناکی‌خود‌را‌به‌او‌القا‌می
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‌جهانجوی‌و‌از‌تخمه‌شهریار!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گفت‌زار‌ای‌یل‌اسفندیار‌همی

‌که‌آورد‌شیر‌ژیان‌را‌ز‌پای!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌کند‌این‌چنین‌کوه‌جنگی‌ز‌جای!‌

‌که‌آگند‌با‌موج‌دریای‌نیل!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌کند‌این‌پسندیده‌دندان‌پیل!‌‌‌

‌گمان‌بد‌رسد!که‌بر‌بدکنش‌بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چه‌آمد‌بر‌این‌تخمه‌از‌چشم‌بد‌

‌توانایی‌و‌اختر‌و‌دین‌تو!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کجا‌شد‌دل‌و‌هوش‌و‌آیین‌تو!‌‌‌

‌تو!‌‌آوازخوش‌‌آن‌بزم‌‌شد‌به‌کجا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندرون‌ساز‌تو‌کجا‌شد‌به‌رزم

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌(1‌/411-414)‌

 لحن برانگيزاننده

تواند‌می‌گفتگو‌این‌شودمی‌دیده‌افراد‌گفتگوی‌در‌اغلب‌کننده،ترغیب‌یا‌برانگیزنده‌لحن

های‌جمله‌از‌استفاده‌با‌کننده،ترغیب‌شخص»‌باشد.‌یکدیگر‌با‌پهلوانان‌یا‌پهلوانان‌با‌شاه‌میان

افرادی‌‌خیانت‌یا‌بیان‌بینی‌حادثهراق‌به‌پیشـاغ‌مانند‌نیز‌فنون‌بلاغی‌و‌استدلالی‌و‌رطیـش

 (.‌1393‌:19)رضایی،‌یاوری،‌‌«پردازدمی

‌با‌‌ ‌و‌ترغیب‌وی‌برای‌نبرد ‌اسفندیار ‌در‌سخنان‌گشتاسب‌با نمونه‌ای‌از‌این‌لحن‌را

‌توان‌دید:رستم‌می

‌خرد‌نامور‌پور‌زال،مگر‌بی‌‌به‌گیتی‌نداری‌کسی‌را‌همال‌‌

‌همان‌بست‌و‌غزنین‌و‌کاولستان‌‌‌‌‌لستان‌که‌او‌راست‌تا‌هست‌زاو

‌همی‌خویشتن‌کهتری‌نشمرد‌‌‌‌‌‌‌‌آسمان‌بگذرد‌‌به‌مردی‌همی‌ز

‌ز‌کیخسرو‌اندر‌جهان‌زنده‌بود‌‌‌‌‌کی‌بنده‌بود‌‌کجا‌پیش‌کاوس

‌که‌او‌تاج‌نو‌دارد‌و‌ما‌کهن!‌‌‌‌‌‌‌‌به‌شاهی‌ز‌گشتاسب‌راند‌سخن‌‌‌

‌ز‌رومی‌و‌توری‌و‌آزادمرد‌!‌‌‌‌‌‌نبرد‌به‌گیتی‌مرا‌نیست‌کس‌هم

‌به‌کار‌آوری‌زور‌و‌بند‌و‌فسون‌‌‌‌‌‌‌‌سوی‌سیستان‌رفت‌باید‌کنون‌

‌به‌بند‌آوری‌رستم‌زال‌را‌!‌...‌‌‌‌‌‌‌‌‌برهنه‌کنی‌تیغ‌و‌کوپال‌را

‌ز‌من‌نشنوی‌زان‌سپس‌داوری‌‌‌‌ها‌به‌جای‌آوری‌که‌چون‌این‌سخن

‌انمت‌با‌تاج‌در‌پیشگاه!نش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سپارم‌ترا‌تخت‌و‌گنج‌و‌سپاه‌‌

‌(322-1‌/323)فردوسی،‌‌‌
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البته‌این‌لحن،‌گاه‌برای‌ترغیب‌و‌برانگیختن‌احساسات‌شنونده‌بدون‌اینکه‌منتظر‌رخداد‌

‌رود:ای‌باشد،‌نیز‌به‌کار‌میحادثه

‌گزارشی‌که‌برای‌اولین‌بار‌یکی‌از‌پهلوانان‌از‌رودابه‌می‌کند‌،‌چنین‌لحنی‌دارد:

‌چنین‌گفت‌با‌پهلوان‌جهان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مهان‌یکی‌نامدار‌از‌میان‌

‌که‌رویش‌ز‌خورشید‌نیکوتر‌است‌‌‌‌‌‌پس‌پرده‌او‌یکی‌دختر‌است‌

‌به‌رخ‌چون‌بهشت‌و‌به‌بالای‌ساج‌‌‌‌‌‌‌ز‌سر‌تا‌به‌پایش‌به‌کردار‌عاج

‌(183-1‌/184)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌لحن استدلالی

اشعار‌خویش‌به‌برخی‌قوانین‌الاهی‌و‌طبیعی‌دانسته‌و‌در‌فردوسی‌ریاضی‌و‌فلسفه‌می»

‌استدلال،‌ ‌هنگام ‌به ‌است‌که ‌سبب‌آمده ‌علوم ‌این ‌در ‌او ‌پرورده ‌ذهن ‌است. ‌کرده اشاره

‌(.48-1369‌:49)فروزانفر،‌«‌های‌او‌محکم‌باشداستدلال

فردوسی‌بیشتر‌برای‌برداشت‌از‌حادثه‌و‌داستان‌بیان‌شده‌و‌یا‌در‌شروع‌و‌پایان‌داستان‌

‌تمثیل‌به‌کار‌میبرای‌عبرت ‌پندپذیری،‌نصیحت‌شاهان، برد‌که‌نمونه‌و‌شاهد‌مثال‌گیری،

های‌شاهنامه‌بسیار‌زیاد‌است.‌استفاده‌از‌تمثیل‌در‌این‌موارد،‌با‌لحن‌استدلالی‌آن‌در‌داستان

‌بینیم:شود.‌چند‌مورد‌را‌با‌هم‌میبیان‌می

‌مهراب‌کابلی‌سخن‌می ‌تلاش‌میهنگامی‌که‌سیندخت‌با ‌آوردن‌تمثیلی،‌‌کندگوید، با

طرفانه،‌به‌طور‌زمان‌با‌آن‌با‌بیان‌نظر‌خود‌در‌قالب‌لحنی‌بیخشم‌شاه‌را‌فروکش‌کند‌و‌هم

گیری‌یاری‌کرده‌و‌او‌را‌به‌نظر‌خود‌نزدیک‌کند؛‌او‌این‌کار‌را‌غیرمستقیم‌شاه‌را‌در‌تصمیم

‌شود:‌می‌احساس‌ملاکا‌کلام‌منطق‌و‌آرامش‌لحن‌این‌در‌دارد.می‌بیان‌استدلال‌و‌مثال‌آوردن‌با

‌چو‌دیگر‌یکی‌کامت‌آید‌بکن‌‌‌‌‌‌بدو‌گفت‌بشنو‌ز‌من‌یک‌سخن‌‌‌‌

‌ستببخش‌و‌بدان‌کین‌شب‌آبستن‌‌‌‌‌‌ترا‌خواسته‌گر‌ز‌‌بهر‌تن‌است‌‌‌‌

‌برو‌تیرگی‌هم‌نماند‌دراز‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اگر‌چند‌باشد‌شب‌دیریاز‌‌‌‌‌‌‌

‌ون‌نگین‌بدخشان‌شود‌‌زمین‌چ‌‌‌‌‌‌‌شود‌روز‌چون‌چشمه‌رخشان‌شود‌‌‌‌‌‌

‌(1‌/237)فردوسی،‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
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کند.‌یا‌در‌همان‌داستان‌در‌این‌نمونه‌شاعر‌برای‌بیان‌دیدگاه‌خود‌از‌تمثیل‌استفاده‌می

خواهد‌تا‌بتواند‌خود‌را‌معرفی‌کند‌و‌امان‌میزال‌و‌رودابه،‌وقتی‌سیندخت‌با‌سام‌دیدار‌می

شنود،‌او‌را‌شناسدو‌سخنش‌را‌میینکه‌سام‌او‌را‌میکند‌و‌داستان‌آمدنش‌را‌بگوید،‌پس‌از‌ا

‌کند:برحق‌یافته‌و‌اینگونه‌استدلال‌می

‌روان...زنی‌دید‌با‌رای‌و‌روشن‌‌‌‌‌ها‌چو‌بشنید‌از‌او‌پهلوان‌سخن

‌درستست‌اگر‌نگسلد‌جان‌من‌‌‌‌‌چنین‌داد‌پاسخ‌که‌پیمان‌من‌‌

‌ل‌و‌تندرستدبمانید‌شادان‌‌‌‌‌‌تو‌با‌کاول‌و‌هر‌که‌پیوند‌تست‌

‌به‌گیتی‌چو‌رودابه‌خواهد‌همال‌‌‌‌‌‌‌‌بدین‌نیز‌همداستانم‌که‌زال‌‌

‌همان‌تاج‌و‌اورنگ‌را‌درخورید‌‌‌‌‌‌شما‌گرچه‌از‌گوهر‌دیگرید‌

‌ابا‌کردگار‌جهان‌جنگ‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌چنین‌است‌گیتی‌و‌زین‌ننگ‌نیست‌

‌ا‌نهیبیکی‌با‌فزونی‌یکی‌ب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌برفراز‌و‌یکی‌در‌نشیب‌‌

‌ز‌کمّی‌دل‌دیگری‌کاسته...‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یکی‌از‌فزایش‌دل‌آراسته‌

‌(242)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

و‌یا‌در‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار،‌آنجا‌که‌سیمرغ‌رستم‌زخمی‌و‌خسته‌را‌خطاب‌قرار‌

‌پرسد:دهد‌و‌میمی

‌ر!‌تن‌و‌نامداگوی‌تند،‌رویین‌‌چرا‌رزم‌جستی‌از‌اسفندیار‌؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(1‌/421)فردوسی،ج‌

‌دهد:رستم‌اینگونه‌با‌لحن‌استدلالی‌پاسخ‌می

‌نبودی،‌دل‌من‌نگشتی‌نژند،‌‌‌‌‌‌بدو‌گفت‌رستم‌گر‌آواز‌بند‌‌‌‌‌‌‌‌

‌اگر‌بازمانم‌به‌جایی‌ز‌جنگ!‌‌‌تر‌آید‌ز‌ننگ‌‌‌‌‌مرا‌کشتن‌آسان

‌)همان(‌‌‌

 لحن تهديدآميز

‌شود‌‌می‌گرفته‌کار‌به‌چیزی‌یا‌کاری‌از‌او‌یـنه‌و‌ترساندن‌مخاطب‌برای‌آمیز‌تهدید‌لحن

افعال‌‌با‌و‌کندمی‌آغاز‌شرطی‌افعال‌با‌را‌تهدیدآمیز‌جملات‌لحن‌این‌از‌استفاده‌برای‌فردوسی

 دهد‌تا‌نتیجه‌تهدید‌را‌بیان‌کند:،‌کاربرد‌مضارع‌در‌معنای‌آینده(‌ادامه‌می«کنممی)»حتمی‌
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‌ست‌آرزوی،ن‌آمدهترا‌گر‌چنی‌‌‌‌‌‌بدو‌گفت‌رستم‌که‌ای‌شیرخوی‌‌

‌سرت‌را‌به‌کوپال‌درمان‌کنم!‌‌‌‌‌‌‌‌ترا‌بر‌تگ‌رخش‌مهمان‌کنم‌‌

‌ییبه‌گفتار‌ایشان‌بگرویده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ییتو‌از‌پهلوی‌خویش‌بشنیده

‌به‌آوردگه‌بر‌نیاید‌به‌کار!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌تیغ‌دلیران‌بر‌اسفندیار‌

‌همان‌گردکرده‌عنان‌مرا،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ببینی‌تو‌فردا‌سنان‌مرا‌‌‌‌‌‌

‌آوردگه‌بر‌نبرد!‌‌نجویی‌به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌تا‌نیز‌با‌نامداران‌مرد‌‌

‌(1‌/361)فردوسی،‌ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌او‌پاسخ‌ ‌همان‌لحن‌تهدیدآمیز‌رستم، ‌با و‌اسفندیار‌پس‌از‌شنیدن‌تهدیدات‌رستم،

‌دهد:می

‌مردانِ‌مرد‌!‌ردِببینی‌تو‌آو‌‌‌‌‌چو‌فردا‌بیایی‌به‌دشت‌نبرد‌

‌یگانه‌یکی‌مردمم‌بی‌گروه،‌‌‌‌‌نه‌من‌کوهم‌و‌زیرم‌اسپی‌چو‌کوه‌

‌بگرید‌به‌درد‌جگر‌مادرت!‌‌‌‌‌‌گر‌از‌گرز‌من‌باد‌یابد‌سرت‌‌

‌ببندمت‌بر‌زین،‌برم‌نزد‌شاه،‌‌‌‌‌‌وگر‌کشته‌آیی‌به‌آوردگاه‌

‌نجوید‌به‌آوردگه‌کارزار‌‌‌‌‌‌‌‌بدان‌تا‌دگر‌بنده‌با‌شهریار‌

‌(361-366)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 آميزلحن مفاخره

‌آنان‌در‌افتخار‌به‌هنر‌وگهر‌از‌زبان‌شخصیت ها‌در‌شاهنامه‌خواندنی‌و‌شنیدنی‌است.

،‌‌کوشند‌تا‌محکم،‌کوتاه‌و‌مطمئن‌سخن‌گویند‌و‌جملات‌کوتاهها‌میهنگام‌بیان‌این‌ویژگی

لحن‌‌این‌سازد..می‌را‌لحن‌این‌که‌است‌شگردهایی‌از‌جملات‌ثانوی‌معانی‌از‌استفاده‌و‌پرسش

آمیز‌در‌شود.‌در‌شاهنامه‌فردوسی‌لحن‌مفاخرهها‌بیان‌میدر‌شاهنامه‌بیشتر‌از‌زبان‌شخصیت

دشمن،‌‌سپاه‌پهلوانان‌و‌فرماندهان‌برای‌رجزخوانی‌هنگام‌رودابه(،‌و‌زال‌)داستان‌هانگارینامه

در‌‌یا‌و‌اسفندیار(‌و‌رستم‌ن)داستا‌خود‌بزرگی‌و‌نژادگی‌یادآوری‌برای‌پهلوانان‌گفتگوی‌در

این‌لحن‌به‌شیوه‌کاربرد‌واژگان‌با‌صلابت،‌محکم‌»مجالس‌بزرگان،‌به‌کار‌برده‌شده‌است.‌

های‌پیروزمندانه‌و‌بیان‌نژادگی‌گوینده،‌هایی‌که‌یادآور‌رشادتو‌کوبنده‌و‌در‌قالب‌جمله
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رستم‌‌زبان‌از‌زیر‌هایبیت‌در‌آمیزمفاخره‌لحن‌(.‌1393:‌22یاوری،‌)رضایی،‌«کند‌می‌جلوه‌است

‌خطاب‌به‌اسفندیار‌قابل‌اعتناست.

‌بدو‌کشور‌هند‌شاداب‌بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌همان‌مادرم‌دخت‌مهراب‌بود‌

‌ز‌شاهان‌گیتی‌برآورده‌سر!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که‌ضحّاک‌بودیش‌پنجم‌پدر‌

‌خردمند‌گردن‌نپیچد‌ز‌راست!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نژادی‌از‌این‌نامورتر‌که‌راست؟‌

‌یلان‌را‌زمن‌جست‌باید‌هنر!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سر‌بسر‌هنر‌آنکه‌اندر‌جهان‌

‌که‌بر‌من‌بهانه‌نیارند‌جست!‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همان‌عهد‌کاوس‌دارم‌نخست‌‌

‌که‌چون‌او‌نبست‌از‌کیان‌کس‌کمر‌‌‌‌‌‌‌‌همان‌عهد‌کیخسرو‌دادگر‌

‌ام‌!‌بسی‌شاه‌بیدادگر‌کشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام‌‌‌زمین‌را‌همه‌سر‌بسر‌گشته

‌(1/347)فردوسی،ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌گوید:آمیز‌از‌نژادگی‌خویش‌سخن‌میدر‌پاسخ‌رستم،‌اسفندیار‌اینگونه‌با‌لحن‌مفاخره

‌که‌گشتاسپ‌از‌تخم‌لهراسپست‌‌‌‌‌نژاد‌من‌از‌تخت‌گشتاسپست‌

‌که‌او‌را‌بدُی‌از‌مهِان‌تاج‌و‌گاه‌...‌‌‌‌که‌لهراسپ‌بود‌پور‌اورند‌شاه‌

‌کجا‌بر‌سر‌رومیان‌افسرست،‌‌‌‌‌‌همان‌مادرم‌دختر‌قیصرست‌‌‌‌‌

‌نژادی‌به‌آیین‌و‌با‌فرّ‌و‌داد!‌‌‌‌‌همان‌قیصر‌از‌سلم‌دارد‌نژاد‌‌

‌که‌از‌خسروان‌نام‌شاهی‌ببرد!‌‌همان‌سلم‌پور‌فریدون‌گُرد‌‌‌

‌بگویم‌من‌و‌کس‌نگوید‌که‌نیست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌که‌بیراه‌بسیار‌و‌راه‌اندکیست!‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌312)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 آميزلحن صلح

این‌لحن‌که‌مقصودش‌دعوت‌به‌آشتی‌است‌‌با‌کاربرد‌واژگان‌ملایم،‌لطیف‌و‌عاطفی‌و‌

های‌توضیحی‌‌دارای‌هجاهای‌کشیده‌همراه‌با‌افعال‌درخواستی‌و‌خواهشی‌و‌در‌قالب‌جمله

ت‌ای‌از‌این‌لحن‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه:‌)صحب‌شود.‌نمونه‌برای‌بیان‌پند‌و‌اندرز‌بیان‌می

‌سام‌درباره‌زال‌با‌منوچهرشاه(

‌که‌بخشایش‌آرد‌هر‌آنکش‌بدید‌‌‌‌‌‌کنون‌رنج‌مهرش‌به‌جایی‌رسید‌‌‌‌‌‌‌‌

‌چنان‌رفت‌پیمان‌که‌بشنید‌شاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ز‌بس‌رنج‌کو‌دید‌بر‌بی‌گناه‌‌‌‌‌‌‌‌
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‌چُن‌آمد‌به‌نزدیک‌تخت‌بلند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گسی‌کردمش‌با‌دلی‌مستمند‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تری‌در‌خورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همان‌کن‌که‌با‌مه ‌ترا‌خود‌نیاموخت‌باید‌خرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(‌1‌/231)فردوسی،ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ای‌از‌این‌لحن‌در‌رستم‌و‌اسفندیار:‌نمونه

‌مدار‌آز‌را،‌دیو‌بر‌دست‌راست!‌‌‌‌‌تو‌آن‌کن‌که‌از‌پادشاهان‌سزاست‌‌‌‌‌

‌مبین!‌‌جوانی‌چشم‌‌را‌به‌جهان‌‌‌‌‌‌به‌مردی‌ز‌دل‌دور‌کن‌خشم‌و‌کین‌‌‌

‌(1‌/326)فردوسی،ج‌‌‌‌‌‌‌

 انگيز لحن غم

انگیز‌و‌‌بیان‌غم‌و‌اندوه‌قهرمانان‌داستان‌و‌حوادث‌غم‌انگیز‌برای‌فردوسی‌از‌لحن‌غم

برد.‌این‌لحن‌بیشتر‌از‌این‌جهت‌حالت‌نمایشی‌دارد‌که‌‌حتی‌برای‌بیان‌اندوه‌خود‌بهره‌می

پردازد‌‌زده‌می‌زده‌و‌مصیبت‌فراد‌غمانگیز،‌به‌بیان‌وضعیت‌ا‌شاعر‌در‌ضمن‌روایت‌داستان‌غم

‌حزن ‌لحن ‌داستان ‌ابتدای ‌در ‌استهلال، ‌براعت ‌کاربرد ‌برای ‌یا ‌می‌و ‌کار ‌به ‌را ‌تا‌‌آلود برد

‌داستانی‌غم ‌با ‌که ‌ابتدای‌‌مخاطب‌پی‌ببرد ‌در ‌را ‌انگیز ‌لحن‌غم ‌نمونه ‌است. ‌مواجه انگیز

‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌بخوانیم:

‌گل‌از‌ناله‌او‌ببالد‌همی‌‌‌‌‌‌‌به‌پالیز‌بلبل‌بنالد‌همی‌‌

‌گل‌از‌باد‌و‌باران‌بجنبد‌همی‌‌‌‌‌‌شب‌تیره‌بلبل‌نخسبد‌همی‌

‌ندانم‌که‌نرگس‌چرا‌شد‌دژم؟‌‌‌‌چو‌از‌ابر‌بینم‌همی‌باد‌و‌نم‌

‌ندارد‌جز‌از‌ناله‌زو‌یادگار‌...‌‌‌‌‌...‌همی‌نالد‌از‌مرگ‌اسفندیار‌

‌(291-292)همان،‌‌‌‌‌‌‌

ای‌که‌دربردارنده‌مضمون‌داستان‌است،‌مخاطب‌را‌‌آوردن‌جملهدر‌این‌مورد‌فردوسی‌با‌

آگاهاند‌در‌حالی‌که‌لحن‌غم‌آلود‌فضای‌‌کند‌و‌او‌را‌از‌موضوع‌می‌وارد‌فضای‌داستان‌می

ای‌دیگر‌از‌لحن‌غم‌انگیز‌را‌در‌بیت‌های‌زیر‌می‌بینیم‌که‌برای‌‌کرده‌است.‌نمونه‌بیت‌را‌پر

‌به‌ان‌بیان‌آن‌از‌هجاهای‌بلند،‌واژگان‌غم گیز،‌صورخیال‌‌بهره‌برده‌است‌تا‌حزن‌حادثه‌را

‌مخاطب‌القا‌کند.
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‌گمان!‌بدان‌سو‌کشد‌اخترم‌بی‌‌‌...‌مرا‌گر‌به‌زاول‌سرآید‌زمان‌

‌همه‌پاک‌برکند‌موی‌از‌سرش‌...‌‌‌‌‌‌‌...‌ببارید‌خون‌از‌مژه‌مادرش

‌(328)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

 لحن مادرانه

آرام،‌‌دو‌هر‌خود،‌فرزندان‌با‌گفتگو‌در‌اسفندیار‌رماد‌کتایون‌و‌رودابه‌مادر‌سیندخت‌لحن

است‌‌چیزی‌همان‌این‌و‌است؛‌فرزند‌آینده‌از‌نگرانی‌و‌بیم‌همراه‌و‌عطوفت‌و‌مهر‌از‌سرشار

شود:‌لحن‌مادرانه‌که‌ما‌بدان‌لحن‌مادرانه‌گفته‌ایم.‌میان‌لحن‌این‌دو‌مادر‌تفاوتی‌حس‌می

‌از‌لابه ‌از‌مابین‌‌افت‌میلای‌جملات‌پرسشی‌مکرر‌دری‌سیندخت‌را کنیم‌و‌لحن‌کتایون‌را

شود،‌جایگاه‌مخاطب‌‌ی‌که‌دریافت‌میا‌مندانه.‌از‌این‌دیدگاه،‌نکته‌فراوانی‌جملات‌خواهش

‌لحن‌مادرانه‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌که‌با‌جملات‌پرسشی‌آمیخته‌ و‌شنونده‌لحن‌است.

عاجزانه‌کتایون،‌نشان‌‌مندانه‌و‌دهنده‌جایگاه‌بلند‌مادر‌است‌و‌جملات‌خواهش‌است؛‌نشان

‌با‌هم‌بخوانیم.‌در‌داستان‌زال‌و‌رودابه‌ از‌جایگاه‌رفیع‌فرزند‌دارد:‌لحن‌مادرانه‌این‌دو‌را

‌گوید:سیندخت‌چنین‌می

‌که‌ننمودمت‌آشکار‌و‌نهان؟‌‌‌‌‌‌داشتن‌در‌جهان‌‌چه‌ماند‌از‌نکو

‌ادر‌بگویهمه‌رازها‌پیش‌م‌‌‌‌‌‌‌‌‌ستمگر‌چرا‌گشتی‌ای‌ماه‌روی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌به‌نزدت‌ز‌بهر‌چه‌آید‌همی؟‌‌‌‌‌که‌این‌زن‌ز‌پیش‌که‌آید‌همی؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سخن‌بر‌چه‌سانست‌و‌این‌مرد‌کیست؟‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌انگشتریست؟‌و‌سربند‌‌زیبای‌که‌‌‌‌

‌(1‌/214)فردوسی،‌‌‌‌‌‌‌‌

‌کند:و‌در‌داستان‌رستم‌و‌اسفندیار‌کتایون‌چنین‌در‌نزد‌اسفندیار‌لابه‌می

‌به‌بد‌تیز‌مشتاب‌و‌بد‌را‌مکوش!‌‌‌‌‌‌همی‌پند‌مادر‌نیوشز‌گیتی‌

‌که‌با‌تاج‌شاهی‌ز‌مادر‌نزاد!‌‌‌‌‌‌‌‌...‌مده‌از‌پی‌تاج‌سر‌را‌به‌باد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌میفکن‌تن‌اندر‌بلاها‌ز‌خشم!‌‌‌‌‌‌‌‌‌...‌سپه‌یکسره‌بر‌تو‌دارند‌چشم‌

‌تیز‌منمای‌دست‌جوانی‌مکن،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز‌از‌سیستان‌در‌جهان‌جای‌هست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌سخن!‌بشنو‌مام‌‌این‌مهربان‌از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرا‌خاکسار‌دو‌گیتی‌مکن‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌(326-1/327)همان،‌‌‌‌‌‌‌‌
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 گيري نتيجه

‌ ‌توجه‌به‌لحن‌حماسی‌در‌سراسر‌شاهنامه‌ساری‌و‌جاری‌است. ‌فردوسی‌بزرگ‌با اما

ت‌در‌یک‌وزن‌حالات‌و‌احساسات‌و‌عواطف‌مختلف‌موجود‌در‌داستان‌و‌در‌عین‌محدودیّ

‌به‌وسیلۀ‌تنوّع‌لحن ‌را ‌باز‌هم‌روحیۀ‌مخاطب‌خود ‌در‌‌خاص‌)بحر‌متقارب(، ‌در‌شعر، ها

دست‌گرفته‌و‌در‌درون‌یک‌بحر‌واحد،‌پنجاه‌و‌چند‌هزار‌بیت‌را‌با‌حال‌و‌هوای‌گوناگون‌

‌پهلوانان‌و‌شخصیت های‌داستان‌‌)تنوع‌لحن‌در‌عینِ‌رعایتِ‌لحن‌حماسی(‌با‌توجه‌به‌حالِ

‌ست.سروده‌ا

‌‌برای‌نشان‌دادن‌گوشه ‌داستان ‌فردوسی‌دو ‌این‌هنر ‌رودابه»ای‌از ‌‌«زال‌و رستم‌و‌»و

داستان‌‌زمینۀ‌پس‌در‌تفاوت‌دلیل‌به‌داستان‌دو‌این‌انتخاب‌.گرفتند‌قرار‌بررسی‌مورد‌«اسفندیار

و‌موضوع‌آن‌است.‌زال‌و‌رودابه‌به‌عنوان‌داستانی‌بزمی‌و‌دارای‌موضوع‌عاشقانه‌و‌رستم‌

تا‌نشان‌داده‌شود‌‌ار‌به‌عنوان‌داستان‌رزمی‌و‌دارای‌موضوع‌پهلوانی‌انتخاب‌شدندو‌اسفندی

‌لحن‌حماسی،با‌توجه‌به‌موضوع،‌جایگاه‌شخصیت‌که‌فردوسی‌چگونه ‌حفظِ ها‌و‌‌در‌عینِ

های‌گوناگون‌را‌به‌کار‌برده‌است‌و‌با‌این‌کار‌مخاطب‌خود‌را‌هر‌‌اپیزودهای‌داستان،‌لحن

ها‌و‌قهرمانان‌‌و‌پیام‌خود‌را‌از‌زبان‌شخصیتاستان‌یاری‌رسانده‌چه‌بیشتر‌و‌بهتر‌در‌درک‌د

های‌شاهنامه،‌‌با‌نگاهی‌گذرا‌به‌انواع‌لحن‌در‌داستانان‌به‌مخاطب‌خود‌القا‌کرده‌است.‌داست

‌داشته،‌آگاهی‌ادبی‌و‌زبانی‌های‌دقیقه‌و‌نکات‌به‌که‌بریم‌که‌فردوسی‌به‌عنوان‌شخصی‌پی‌می

‌غم،‌‌در‌لحن‌تغییر‌با‌است‌توانسته ‌تأثیرِ ‌دو‌داستان‌عاشقانه‌و‌پهلوانی(، بیان‌داستان‌)اینجا

داستان‌‌شخصیت‌و‌قهرمان‌زبان‌از‌را‌موارد‌دیگر‌و‌برانگیختن‌و‌تحریک‌اقناع،‌خشم،‌شادی،

‌در‌حین‌توصیف،‌گزارش،‌گفتگو‌و‌غیره،‌با‌کاربردِ‌لحن‌مناسب،‌به‌مخاطب‌القا‌کند.‌

عامل‌‌توسط‌شاهنامه،‌های‌داستان‌متن‌با‌مخاطب‌کردن‌درگیر‌و‌درک‌برانگیختن،‌واقع‌در

‌‌صورت‌گرفته‌است.«‌لحن»

‌هایی‌چون،‌توصیفی،‌حاصل‌این‌پژوهش‌آن‌است‌که‌علاوه‌بر‌لحن‌حماسی‌‌انواع‌لحن

انگیز‌و‌مادرانه‌در‌دو‌‌آمیز،‌غم‌آمیز،‌صلح‌ای،‌برانگیزاننده،‌استدلالی،‌تهدیدآمیز،‌مفاخره‌مرثیه

‌می ‌انتخاب‌شود‌و‌این‌امر‌سبب‌می‌داستان‌مورد‌نظر‌دیده ‌دقت‌در ‌با ‌که‌فردوسی، شود،
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کلمات،‌افعال‌و‌جملات‌از‌جهت‌لفظی‌و‌معنایی‌و‌استفاده‌از‌صورخیال‌مناسب‌لحن‌مورد‌

خود‌را‌به‌عنوان‌یک‌شاعر‌بزرگ‌و‌با‌نبوغ‌نشان‌دهد.‌‌نظر‌خویش‌را‌بیافریند‌و‌با‌این‌کار

‌از ‌داستان، ‌هماهنگی‌لحن‌و‌مضمونِ ‌بر‌رعایت‌حال‌‌زبان‌شخصیت‌فردوسی‌با ‌علاوه ها،

‌برجسته ‌دریافت‌بهتر‌‌ترین‌و‌پررنگ‌مخاطب‌که ‌در ‌مخاطب‌را ترین‌مبحث‌بلاغت‌است،

‌بهره ‌و ‌استداستان ‌یاری‌کرده ‌داستان،‌‌مندی‌بیشتر ‌مضمون ‌لحن‌با ‌هماهنگ‌کردن ‌با و

‌زد.انگی‌حسّ‌مخاطب‌را‌در‌دریافت‌پیام‌و‌انتقال‌تجربۀ‌رویدادهای‌داستان‌بر‌می
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A study of Ferdowsi's tone in two stories of Ferdowsi'sShahnameh (Zal and 
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Abstract 

What has been said about Shahnameh and Shahman-e Sharia in various 

literary books is the superiority of Ferdowsi's epic poetry art.One of the reasons 

why Ferdowsi's speech is superiorAttention to rhetorical issues is the coherence 

and harmony of the plot and the unity of the tune of the Shahnameh to other 

scholarly writers, Attention to rhetoric, and especially storytelling,The point is 

far from the viewpoint of Ferdowsi's impeachment.This research investigates 

Ferdowsi's conversations and tone in two stories of Zal and Roodabeh and 

Rostam and Esfandiar This is the case in Shahnameh in all discussions, the 

speaker's and audience's demands. And despite the dominance of a mold, the sea 

and a certain weight Ferdowsi has addressed the subject in different topics and 

stories, and it makes for the fit between the thoughts and talks and the mind of 

the reader. In the present speech, which is based on the librarian's style and using 

techniques for analyzing and describing the content Compare the rhetoric of the 

story of Zal and Roodabeh and Rostam and Esfandiar from the point of view of 

tune and conversation We conclude that Ferdowsi's tone in two stories, 

especially in their conversations, is appropriate to the context of the story and 

the present audience's demand. 

Keywords:shah nameh, ferdowsi, tune, Rumor, language. 
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